


جزء بیست ویکم

عهدی که بسته ایم!

﴿مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰدُواْ 

ن قَضََىٰ نََحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم  فَمِنۡهُم مَّ َ عَلَيۡهِۖ  ٱللَّهَّ
تَبۡدِيلٗٗا﴾ لوُاْ  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ مَّ

سوره احزاب، آیه 23
23 احزاب | جزء 21

در میان مؤمنان، رادمردانی هستند که بر سرِ عهدشان 
بـا خـدا )بـرای فرارنکـردن از میـدان جنـگ(، صادقانـه 
ایستادند.برخی شـان شـهید شـدند و برخـی منتظـر 

شهادت اند.اینان به هیچ وجه تغییر عقیده ندادند.

https://telavat.ir/za21


تلاوت آیه
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زمیـن ماننـد صحـرای خشـکِ بـدر بـود. پـر از شـن های داغ کـه چشـم ها را 

می سوزاند.

مثل خندق های احزاب، مهیب و در محاصرهٔ دشمنانی از هر طرف.

تیرها از هر طرف روان، باران خون روی زمین جاری.

در همان دشت های بلا اما آدم هایی بودند از تبار کوه!

راست قامتان استواری که ماندند و مرگ را به سخره گرفتند.

آن ها زندگانی اند برای تمام تاریخ، بزرگانی برای ابدیت؛

همان هـا کـه صادقانـه ایسـتادند و جنـگ را میدانـی دیدند برای ایسـتادگی 

پای حرفشان.

همان قامت هایی که خم نشدند؛

گام هایی که هرگز پس نکشیدند و به عقب نرفتند.

همان ها که زیر لب می خواندند: »بکشید ما را، بیشتر زنده می شویم!«

زیبا تویی و عهدهایی که با تو بسته می شود؛

عهدهایی که حتی با ریختن خون ها شکسته نمی شود!

عهدهایی که مدحشان کرده ای!
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که از مومنان مردانی اند که سر عهدشان می ایستند و پا پس نمی کشند!

که به انتظار شهادت زنده اند و در آرزوی آن شب وروز می گذرانند.

همه از تبار علی؟ع؟ که در دل شب، به دعا می گفت:

»تمام دنیا اگر به من حمله کنند، نمی ترسم؛ چون خدا با من است.«

مردی که شمشـیر خدا بود؛ شمشـیری که بر بی عهدان و بدعهدان کشیده 

می شد.

شمشیری که تک ضرب بود.

مردی که زرهش پشت نداشت!

کـه می گفت: »هرگز به دشـمن پشـت نمی کنـم و نمی گریـزم از میدان. خدا 

هرگز آن روز را نخواهد آورد.«

خدا آن روز را نیاوَرَد که ذره ای زانوانمان بلرزد، یا قد هایمان به عقب برگردد.

خدا آن روز را نیاوَرَد که تغییر عقیده بدهیم،

که راهمان از راه مردی جدا بشود که گفته بود:

»کوه ها هم از هم بپاشـند، تو از خود مپاش! دندان هایت را به هم بفشـار، 

کاسه سرت را به خدا بسپار، پاهایت را، چون میخ به زمین بکوب، به انتهای 

سـپاهیان دشـمن چشـم بدوز، از تنگ نظری و دون همّتی، چشـم بپوش و 

بدان که پیروزی بی گمان از آنِ خداوند سبحان است.«

کاسهٔ سرم را به تو سپرده ام، پاهایم را چون میخ بر زمین کوبیده ام،

و چشمان را به انتهای سپاهیان ابلیسیان و کودک کشان دوخته ام،

من سرباز توام، ای صاحب زمین و زمان!

سربازی همیشگی که منتظر است؛ منتظر شهادت.

که می خواهد جانش را کف دست بگیرد برای تو.
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خرج بالا رفتن پرچم تو بشود.

و سرآخر سر به پای تو بگذارد و شهد شهادت از دست تو بنوشد!

خاطره شهیدپویانمايی سوژه های سخنتبیین آیه پادکست صوتی
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